
چکیده
معنویت یک گمشـــده ‌ی انســـانی در پهنه‌ی 
گیتی اســـت که زمـــان و مکان نمی‌شناســـد. 
واژه‌ی معنویـــت و مشـــتقات آن گرچه در منابع 
اصیل اســـامی بـــه کار نرفته اســـت؛ ولی در 
ادبیات مســـلمانان، هم در زبـــان عربی و هم 
در زبـــان فارســـی، رواج یافته اســـت. آن‌گونه 
کـــه کاربرد این واژه نشـــان داده، ایـــن واژه با 
ریشـــه ‌ی لغوی »معنا« در ارتباط اســـت، کما 
این که ریشـــه‌ی لغوی معنویـــت همین امر را 
تأیید می‌کنـــد. معنا به موقعیتی اشـــاره دارد که 
دســـت کم شـــامل دو لایه باشـــد: یکی ظاهر 
کـــه حکایت‌گر اســـت و دیگـــری باطن که 
محکی اســـت. همه‌ی نظریات دانشـــمندان با 
وجـــود تفاوت‌ها در دو نکته با یکدیگر اشـــتراک 
دارد: معنا چیزی اســـت کـــه در باطن یک بیان 
یا عمـــل نهفته اســـت و باید کشـــف گردد و 
دیگر آن که معنـــا به نوعی با نظـــام اعتقادی 
و اهـــداف یک عمل خاص ارتباط دارد. اســـام 
چشـــم‌اندازی جامع از هســـتی ارائـــه می‌کند. 
با باطـــن آن، رابطه‌ای  رابطه‌ی ظاهر جهـــان 
معنایی اســـت بـــه گونه‌ای که جهان آشـــکار، 
جلـــوه‌‌ای از باطـــن جهان و حاکـــی از معنایی 

اســـت که در باطن آن مخفی شـــده است.

گمشده‌ی انسانی در
معنـویت اسلامـی

واکاوی مفهومی معنویت و  نسبت آن با بیانیه‌ی گام دوم
علی مصباح

مقام معظم رهبری در بخشی از بیانیه‌ی گام دوم، در آن قسمت که به 
پایه‌های ایجاد تمدن اسلامی اشاره دارند، معنویت و اخلاق را از مهم‌ترین 
پایه‌های ایجاد این تمدن قلمداد کرده، آن را زمینه‌ساز طلوع خورشید عظمای 
ولایت دانسته و تلاش برای رشد معنویت و اخلاق در جامعه را مهم‌ترین 
وظیفه‌ی حکومت و نهادهای اجتماعی عنوان کردند. با توجه به اهمیت این 
بخش از بیانیه‌ی گام دوم، این نوشتار در صدد آن است که در حد وسع خود 
به تبیین مفهومی این موضوع و رابطه‌ی آن با دین مدرن و تمدن اسلامی 

بپردازد.
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معنویت و مسئله معنا
معنویـت یـک گمشـده و خواسـته‌ی انسـانی در پهنـه‌ی 
گیتـی اسـت کـه زمـان و مـکان نمی‌شناسـد. هنگامـی 
کـه از متنـی معنـادار سـخن می‌گوییـم، بـه متنی اشـاره 
می‌کنیـم کـه کلمـات و عباراتـش بـه حقایقـی در جهان 
عینـی و خارجی یا حقایق ذهنی در روان نویسـنده اشـاره 
داشـته باشـد. اگـر مکتوبـی از عهـده‌ی چنیـن ارتباطـی 
برنیایـد بـه عنـوان »بـی معنـا« تلقـی خواهد شـد. علت 
ایـن امـر آن اسـت که هرگونـه بیانی، ابرازی اسـت برای 
دلالـت بـر حقیقتـی اساسـی‌تر کـه مدلول آن به حسـاب 
می‌آیـد. اگـر کسـی درصدد بیـان حقیقتی نباشـد، زحمت 
سـخن گفتن یا نوشـتن به خود نمی‌دهد؛ ماننـد رابطه‌ای 
کـه بیـن علائم راهنمایـی و رانندگی و معنـای آن برقرار 
اسـت. در علـوم اجتماعی، سـخن از رفتار معنادار اسـت و 
مقصـود از آن عملـی اسـت که برای رسـیدن بـه مقصود 
و هدفـی از فاعـل سـر می‌زنـد؛ بـه گونـه‌ای کـه اگـر 
چنیـن هدفـی در کار نبـود، عمل بی‌معنـا و احمقانه تلقی 

می‌شـد.
مادی‌گـرا  متفکـران  برخـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
معنویـت را امـری ظاهـری فـرض و در سـطح مظاهـر 
محسـوس خلاصـه کرده‌انـد. ایشـان وقتـی از معنویـت 
سـخن می‌گوینـد، تنهـا چیـزی کـه از آن فهـم می‌کنند 
احساسـات ملموسـی؛ چون امید، آرامش و نشـاط است؛به 
همیـن دلیـل اسـت کـه توصیـه‌‌ی آنان بـرای دسـتیابی 
بـه معنویـت و سالمت معنـوی، آن اسـت کـه فـرد بـه 
فعالیت‌هـای هنـری، ورزش، تکنیک‌هـای تمـدد اعصاب 
و تمرکـز بپـردازد. ایـن افـراد اگر هـم سـخنی از دین به 
میـان می‌آورنـد در حـد یـک ابـزار بـرای آرامـش، به آن 
می‌نگرنـد و گاه تصریـح می‌کننـد کـه عقایـد، ارزش‌ها و 
مناسـک دینـی صرفـا از آن جهـت مفیدنـد کـه در رفـع 
مشـکلات جسـمی یـا روانـی موثرنـد یـا از ابتالی بـه 
آن‌هـا جلوگیـری می‌کننـد. هرچنـد ممکن اسـت خرافی 
یـا از اصـل دروغ باشـند. مشـکل چنیـن رویکـردی آن 
اسـت کـه از پرداختـن بـه اصل مسـئله و ریشـه معنویت 
عاجـز اسـت. ایـن توصیه‌هـا تنها ممکـن اسـت برخی از 
عـوارض جانبـی زندگـی بی‌معنـا را کاهـش دهـد و درد 
و رنـج ناشـی از آن را بـه ضمیـر ناخـودآگاه فـرد منتقـل 
سـاخته، وی را دچـار خوش‌بینـی و نشـاط موقـت سـازد؛ 
ولی از پاسـخگویی به عطش انسـانی بـرای معنای غایی 

زندگـی ناتوان اسـت.
دیگرانی هسـتند کـه آن‌ها هـم در جسـتجوی معنویتند؛ 
ولـی ایـن جسـتجو را درون مرزهـای تنگ جهـان مادی 
محـدود کرده‌انـد. برخـی از نویسـندگان کـه دربـاره‌ی 
»معنویـت طبیعـی« قلـم می‌زننـد، پیشـنهاد می‌کنند که 
یـک هـدف مـادی یا حتـی یک هـدف خیالـی و موهوم 

هـم ممکن اسـت بـرای کسـب معنویت طبیعـی کفایت 
کنـد. البتـه ممکـن اسـت با تعییـن اهـداف مـادی برای 
رفتارهـای خـود، بـرای مدتـی معیـن و تـا زمان رسـیدن 
بـه آن اهـداف بـه بعضی اعمال خـود معنا ببخشـیم و به 
ایـن وسـیله رفتارهـای معنـادار را از رفتارهـای بی‌هـدف 
و بی‌معنـا متمایـز سـازیم؛ ولـی باید توجه داشـته باشـیم 
کـه چنیـن اهدافـی قـادر نخواهند بـود معنـای زندگی را 
بـه طـور کلـی تعییـن کننـد، همان‌گونـه کـه نمی‌توانند 
احسـاس خلاء و بی‌هویتـی را از زندگی افـراد بزدایند؛ اما 
معانـی و اهـداف موهـوم بـه هیچ‌وجـه کمکی به انسـان 
نمی‌کننـد و توصیـه بـه پنـاه بـردن بـه چنین سـرپناهی 
سسـت و لـرزان، بدتریـن پیشـنهاد بـرای فـرار از توفـان 
سـهمگین بی‌معنایی اسـت که زندگی بشـر را در معرض 
نابـودی قـرار داده اسـت. چنین معنـای موهومـی تنها تا 
زمانـی مفیـد؛ امـا بـه دلیـل بی‌پایه بـودن، تأثیـرش را از 
دسـت می‌دهد و احسـاس پوچـی و حتـی فریب‌خوردگی 
جـای آن را می‌گیـرد. بـه عالوه توصیـه بـه اسـتفاده از 
معنـای بی‌معنـا و خیالـی، حرکتـی قهقرایـی و بازگشـت 
بـه دوران رواج خرافـات و سـحر و جادو اسـت و از مبانی 

عمل‌گرایـی محـض سرچشـمه می‌گیـرد.
واژه‌ی معنویـت و مشـتقات آن گرچـه در منابـع اصیـل 
اسالمی )قـرآن کریـم و سـنت پیامبـر و ائمـه صلـوات 
الله علیهـم اجمعیـن( به کار نرفته اسـت؛ ولـی در ادبیات 
مسـلمانان، هـم در زبـان عربـی و هـم در زبـان فارسـی 
رواج یافتـه اسـت. بـه نظـر می‌رسـد ایـن واژه ابتـدا در 
زبان‌هـای اروپایـی و در بسـتر مفهومـی مسـیحی بـه 
شـکل Spirituality بـه کار رفتـه باشـد. آن‌گونـه کـه 
کاربـرد این واژه نشـان داده اسـت، ایـن واژه با »معنا« در 
ارتبـاط اسـت، کما ایـن که ریشـه‌ی لغـوی معنویت )که 
از ریشـه معناسـت( همیـن امـر را تأییـد می‌کنـد. معنا به 
موقعیتی اشـاره دارد که دسـت کم شـامل دو لایه باشـد: 
یکـی ظاهـر کـه حکایت‌گـر اسـت و دیگـری باطـن که 

اسـت. محکی 
اسالم، چشـم‌اندازی جامـع و چندبعـدی از هسـتی ارائه 
می‌کنـد. رابطـه‌ی ظاهـر جهـان بـا باطـن آن، رابطـه‌ای 
معنایی اسـت بـه گونـه‌ای که جهان آشـکار، جلـوه‌ای از 
باطـن جهـان و حاکـی از معنایـی اسـت کـه در باطن آن 
مخفی شـده اسـت و شـاید بـه همیـن اعتبـار، موجودات 
جهـان در تعبیر قرآنی، »آیه« و »نشـانه« نامیده شـده‌اند. 
علامـه طباطبایـی اسـاس سـیر باطنـی و حیـات معنوی 
را پذیـرش اصالـت عالـم معنـی می‌دانـد؛ عالمـی کـه 
شـامل کمـالات باطنـی و مقامـات معنـوی بـه عنـوان 
»واقعیت‌هـای حقیقـی بیرون از واقعیـت طبیعت و جهان 
مـاده اسـت«1 . آیت‌الله مصباح ریشـه‌ی توجـه به فضایل 
معنـوی و کمـالات روحـی را در دیـن و تعالیـم وحیانـی 

و  گمشـده  یـک  معنویـت 
خواسته‌ یانسـانی در پهنه‌ ی
و  زمـان  کـه  اسـت  گیتـی 
مـکان نمی‌شناسـد. هنگامی 
کـه از متنـی معنادار سـخن 
می‌گوییـم، بـه متنـی اشـاره 
و  کلمـات  کـه  می‌کنیـم 
در  حقایقـی  بـه  عباراتـش 
خارجـی  و  عینـی  جهـان 
یـا حقایـق ذهنـی در روان 
نویسـنده اشاره داشـته باشد. 
عهـده‌ ی از  مکتوبـی  اگـر 
چنیـن ارتباطـی برنیایـد بـه 
تلقـی  معنـا«  »بـی  عنـوان 

شـد. خواهـد 
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می‌دانـد2 و شـهید مطهـری رابطـه‌ی ایـن جهـان و زندگـی انسـان بـا 
معنایشـان را بـه رابطـه‌ی پوسـته و مغز تشـبیه می‌کند: »اسالم معنی را 
در مـاده، باطـن را در ظاهـر، آخـرت را در دنیـا و بالاخره مغز را در پوسـت 

و هسـته را در پوسـته نگهـداری می‌کنـد.«3
بـرای برخـورداری از معنویـت و زندگی معنادار، اولین شـرط، آن اسـت که 
فـرد همـه‌ی اعمالـش را در زندگی در راسـتای هدفی واحـد که مطلوبیت 
ذاتـی دارد تنظیـم کنـد. در اسالم، خداونـد متعـال بـه مثابـه‌ی منبـع و 
سرچشـمه‌ی وجود و همه‌ی کمالات معرفی شـده اسـت و نزدیک شـدن 

بـه او هدف اصلی آفرینش انسـان شـمرده شـده اسـت.
بـه همیـن دلیـل هـدف غایـی از فعالیـت و سـلوک انسـانی و عالی‌ترین 
کمـال انسـانی، بالاتریـن نقطـه‌ی ممکـن در مراتـب قـرب بـه اوسـت؛ 
بنابرایـن شـناختن خـدا اولیـن گام در مسـیر چنیـن زندگـی معنـادار و 

نخسـتین حرکـت در جهـت حیـات معنـوی اسـت.

معنویت، معنا و دین
بینـش مـا نسـبت بـه جهـان و درک مـا از حقیقـت هسـتی در تعییـن 
هـدف، راهبـرد، خط‌ مشـی و نـوع رفتارمـان در زندگی منعکس می‌شـود. 
همان‌گونـه کـه جان هیک ،فیلسـوف دیـن انگلیسـی، اذعـان داردمعنای 
زندگی برای هر شـخص مبتنی بر شـناخت او از ماهیت هسـتی و جایگاه 
انسـان و زندگـی او در جهـان اسـت. معنـای یک عمل انسـان بـه هدفی 
بسـتگی دارد کـه شـخص آگاهانـه آن را انتخاب کرده باشـد. چنین عملی 
بـه ناچـار بایـد عملی اختیاری باشـد تـا انتخـاب انسـان در آن، جایگاهی 
داشـته باشـد. بـه ایـن ترتیب، بـا انتخاب هـدف و مقصدی برای رسـیدن 
و انتخـاب عملـی که به آن هدف منجر می‌شـود، شـخص عملـی معنادار 
انجـام داده اسـت. فقـدان هر یک از ایـن دو عنصر موجب می‌شـود عمل 
بـه رفتـاری بی‌معنـا و پـوچ تبدیـل گـردد؛ ولـی این عنصـر به معنـاداری 
تنهـا یک عمل مربوط می‌شـوند و شـرط کافـی برای داشـتن و معناداری 
یـک عمـل، »معنویـت« را تأمیـن نمی‌کنـد؛ چـرا کـه معنویت بـه معنی 
معنـاداری کل زندگـی اسـت و تنهـا در بخشـی از آن و آن هـم برای یک 

نفـر منحصر نمی‌شـود.
بـرای برخـورداری از معنویـت و زندگـی معنـادار، اولیـن شـرط آن اسـت 
کـه فـرد همـه‌ی اعمـال خـود را در زندگـی، در راسـتای هدفـی واحـد 
تنظیـم کنـد، بـه گونـه‌ای کـه فقـط یـک هـدف غایـی بـرای او مطـرح 
باشـد و مطلوبیـت دیگـر اهـداف، مطلوبیتـی غیری بـوده، تنها بـه عنوان 
اهدافـی متوسـط مقدمـی کـه وی را برای رسـیدن به هـدف غایی کمک 
می‌رسـانند، مـورد توجـه و اراده‌ی وی قـرار گیرند؛ یعنی سلسـله مراتبی از 
اهـداف طولی وجود داشـته باشـند کـه مطلوبیت هـر مرتبـه، از مطلوبیت 
مراتـب بالاتـر به دسـت آمده باشـد تا به هدف غایی برسـد کـه مطلوبیت 
ذاتـی دارد. در صورتـی کـه ایـن سلسـله اهـداف بـه چنین مطلوبـی ذاتی 
منتهـی نشـود، هرگـز معنایی زاده نخواهد شـد و معنویتـی تحقق نخواهد 
یافـت. معنویت‌هایـی کـه براسـاس خواسـته‌ها و مطلوب‌های متوسـط )و 

دنیـوی( بنـا می‌شـوند، کاخ‌هایـی پوشـالی‌اند که بر بنیانی سسـت اسـتوار 
شـده‌اند و نقشـی را می‌ماننـد کـه بر آب زده می‌شـوند و بـا وزش بادی از 
بیـن می‌رونـد؛ بـه همیـن دلیـل انتخـاب هـر هدفی بـه عنوان غایـی نیز 
بـه معنـاداری زندگی منجر نمی‌شـود، بلکـه تنها هدفـی از ظرفیت معنادار 
کـردن حیـات برخـوردار اسـت کـه بالاترین اسـتعداد انسـان بـرای پیش 
رفتن در مراتب هسـتی و عالی‌ترین مراتب کمال انسـانی ممکن را نشـان 
دهـد. در غیـر ایـن صـورت، اهداف مـورد نظر؛ همچـون پلکانـی که تنها 
تـا میانـه‌ی آسـمان بـالا می‌روند، بـه ناکجاآباد منتهـی می‌شـوند و دیر یا 
زود انسـان را در فضـای نامطمئـن رها کـرده، وی را بدون پشـتوانه‌ای که 
بتوانـد بـه آن تکیـه کند یـا دسـتگیره‌ای که بـه آن چنگ زند، سـرگردان 

می‌سـازند و نهایتـا بـه سـقوط او در ظلمـت پوچـی می‌انجامند.
در ادبیـات قرآنـی و دیگـر متـون دینـی اسالم، خداوند متعال بـه مثابه‌ی 
منبـع و سرچشـمه‌ی وجـود و همـه‌ی کمـالات معرفـی شـده اسـت و 
نزدیـک شـدن به او هدف اصلی آفرینش انسـان شـمرده شـده اسـت؛ به 
همیـن دلیـل هـدف غایی از حرکـت، تلاش، فعالیت و سـلوک انسـانی و 
عالی‌تریـن کمال انسـانی نیز بالاتریـن نقطه‌ی ممکـن در مراتب قرب به 
اوسـت؛ از ایـن‌رو خداونـد نقطه‌ی آغاز وجود انسـان شـمرده شـده اسـت، 

همان‌طـور کـه قلـه‌ی انجام هـر کاری نیز ‌اوسـت:
» إنِالِ ِ وَ إنِا إلِیَهِ راجِعُونَ «؛ ما از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم.

»هُـوَ الَْأولُ وَ الْآخِـرُ وَ الظاهِـرُ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بکِل شَـی‏ءٍ عَلیـمٌ... لهَُ مُلکْ 
السـماواتِ وَ الَْأرْضِ وَ إلِـَ ىاللهِ تُرْجَـعُ الُْأمُـورُ«؛اول و آخـر و ظاهر و باطن 
اوسـت و او بـه هـر چیـزی داناسـت... فرمانروایـی ]مطلـق[ آسـمان‌ها و 
زمیـن از آن اوسـت و ]جملـه[ کارها به سـوی خـدا باز گردانیده می‌شـود.
در مقابـل، اگـر ایـن هدف شـناخته نشـود، یا نادیـده گرفته شـود، زندگی 

انسـان دچـار سـردرگمی، اضطـراب و پوچی خواهد شـد:
» وَمَـنْ یُشْـرِکْ بـِاللهِ فَکَأَنمَا خَر مِنَ السـمَاءِ فَتَخْطَفُـهُ الطیْـرُ أوَْ تَهْوِی بهِِ 
الریـحُ فِـی مَـکَانٍ سَـحِیقٍ«؛ و هر کـس به خدا شـرک ورزد چنان اسـت 
کـه گویـی از آسـمان فرو افتـاده و مرغـان ]شـکاری[ او را می‌ربایند یا باد 

او را بـه جایـی دوردسـت می‌افکند.
» وَمَـنْ أعَْـرَضَ عَـنْ ذِکْرِی فَـإنِ لهَُ مَعِیشَـة ضَنْکا وَنحَْشُـرُهُ یَـوْمَ القِْیَامَةِ 
أعَْمَـی«؛ و هـر کـس از یـاد مـن روی بگردانـد زندگـی سـختی خواهـد 

داشـت و او را روز قیامـت نابینـا محشـور می‌کنیـم.
» وَ الذیـنَ کفَـرُوا أعَْمالهُُـمْ کسَـرابٍ بقِیعَـةٍ یحْسَـبُهُ الظمْـآنُ ماء حَتـ ىإذِا 
جـاءَهُ لـَمْ یجِدْهُ شَـیئا وَ وَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفاهُ حِسـابهَُ وَ الُله سَـریعُ الحِْسـابِ. 
أوَْ کظُلُمـاتٍ فـی بحَْـرٍ لجُی یغْشـاهُ مَوْجٌ مِـنْ فَوْقِهِ مَـوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَـحابٌ 
ظُلُمـاتٌ بعَْضُهـا فَـوْقَ بعَْـضٍ إذِا أخَْـرَجَ یـدَهُ لمَْ یکدْ یراهـا وَ مَنْ لـَمْ یجْعَلِ 
الُله لـَهُ نـُورا فَمـا لـَهُ مِنْ نوُرٍ«؛ و کسـانی که کفر ورزیدند کارهایشـان؛ چون 
سـرابی در زمینـی همـوار اسـت کـه تشـنه، آن را آب می‌پنـدارد؛ ولی چون 
بـدان رسـد چیـزی نیابـد و خـدا را نزد خویش یابد و حسـابش را تمـام به او 
دهد و خدا روزشـمار اسـت. یا ]کارهایشـان[؛ مانند ظلماتـی در دریایی ژرف 
اسـت کـه آن را موج پوشـانده ]و[ برفـراز آن موجی ]دیگر[ اسـت ]و[ بالای 
آن ابـری تیـره اسـت؛ ظلمت‌هایـی کـه بعضی بـر روی بعضی قـرار گرفته 
اسـت؛ هرگاه ]غرقه[ دسـتش را بیـرون آورد به زحمـت آن را می‌بیند‍! و خدا 

بـه هـر کس نوری نـداده باشـد او را هیـچ نوری نخواهـد بود.(
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بـرا یبرخـوردار یاز معنویـت و 
زندگی معنادار، اولین شـرط، آن 
اسـت کـه فـرد همـه‌ یاعمالش 
را در زندگـی در راسـتا یهدفی 
ذاتـی  مطلوبیـت  کـه  واحـد 
اسلام،  در  کنـد.  تنظیـم  دارد 
خداونـد متعال بـه مثابـه‌ یمنبع 
و سرچشـمه‌ یوجـود و همـه‌ ی
کمـالات معرفـی شـده اسـت و 
نزدیک شـدن به او هـدف اصلی 
شـده  شـمرده  انسـان  آفرینـش 

اسـت.

هدفـی کـه فـرد در زندگـی بـرای خویـش انتخـاب می‌کنـد تنهـا و تنهـا در 
صورتـی هدفـی واقعـی و پاینـده خواهد بود که از یک سـو، بـا موقعیت کنونی 
انسـان در هسـتی سـازگار باشـد و از سـوی دیگر بـه همان کمـال غایی منجر 
شـود کـه انسـان بـرای رسـیدن بـه آن آفریـده شـده اسـت. وقتـی از معنویت 
سـخن می‌گوییـم، مرادمـان دقیقـا همین معناسـت: جسـتجوی چنیـن معنایی 
در زندگـی، یافتـن آن و آرامـش، لذت و نشـاط ناشـی از آن اسـت. آن‌گونه که 
برخـی معنویت‌گرایـان پنداشـته‌اند، هـر آرامـش و لـذت و نشـاطی را معنویـت 

نمی‌نامیـم.
زندگـی معنـوی مسـتلزم وجـود بعـدی معنـوی در جهـان و لایـه‌ای باطنی در 

حیـات انسـانی اسـت، همان‌گونـه کـه علامـه طباطبایی می‌نویسـد:
»سـیر باطنی و حیات معنوی« براین اسـاس اسـتوار اسـت که کمالات باطنی 
و مقامـات معنـوی انسـان، یـک رشـته واقعیت‌های حقیقـی بیـرون از واقعیت 
طبیعـت و جهـان مـاده اسـت و »عالم باطن« کـه موطن حیات معنوی اسـت، 
جهانـی اسـت بسـیار اصیل‌تـر ، واقعیت‌دارتـر و پهناورتـر از جهـان »مـاده و 

حس«.
مقامـات معنـوی واقعیت‌هـا و موقعیت‌های حیاتی اصیلی برای انسـان هسـتند 
و هرگـز از قبیـل مفاهیـم تشـریفی و مقامـات و مناسـب و عناویـن وضعـی و 
قـراردادی اجتماعـی نیسـتند... . رابطـه‌ی میان اعمـال و افعال انسـانی و میان 
حـالات و ملکاتـی کـه در نفـس او به وجـود می‌آورند، هم‌چنیـن رابطه‌ی میان 
ایـن حـالات و ملـکات و میـان مقامـات و مـدارج باطنی که انسـانطی می‌کند، 
هم‌چنیـن خـود ایـن مقامات و مراحـل باطنی و عالمـی که این مراحـل را دربر 
دارد، همـه از قبیـل موجـودات اصیـل و واقعـی و بیـرون از سـلطه و حکومـت 
مـاده و طبیعـت هسـتند. خلاصـه حیات معنـوی و معادشناسـی )به هر شـکل 
می‌خواهـد باشـد( براسـاس اصالـت عالم معنی اسـتوار اسـت. هم‌چنین شـهید 
مطهـری بـر ایـن باور اسـت کـه انسـان دارای نفسـی با ابعـاد مختلف اسـت: 
یـک بعـد آن نفـس حیوانـی اسـت که بـا نیازهـا و لذت‌هـای مـادی در ارتباط 
اسـت و بعد دیگر او نفس انسـانی اسـت که بـا نیازها و لذت‌هـای عالی مربوط 
می‌شـود؛ بنابـر ایـن بسـنده کردن بـه بعد مـادی و حیوانـی و نادیده انگاشـتن 
بعـد حقیقـی و عالـی انسـان و جهـان موجـب می‌شـود تـا معرفـت و محبـت 
انسـان بـه جهان مـادی و دنیای موقـت معطوف گـردد و در نتیجـه، زندگی او 
از معنـا و معنویـت تهی گـردد. پوچ‌گرایـی و فقدان معنویت ریشـه‌ی همه آلام 
و رنج‌هـا و سرچشـمه‌ی همـه‌‌ی کج‌روی‌هـای فـردی و اجتماعـی اسـت. امام 
جعفـر چـه زیبـا از ایـن حقیقت تعبیـر فرموده اسـت کـه: »رأس کل خطیئةِ 

حـب الدنیا«؛سرچشـمه‌ی همـه خطاها، محبت دنیاسـت.
براسـاس آن‌چه گذشـت، هر شـخصی که با حقیقت هسـتی و انسـان آشـناتر 
باشـد، درکی روشـن‌تر و شـفاف‌تر از معنای هسـتی و حیات انسـانی به دسـت 
مـی‌آورد. چنیـن معرفتـی را بایـد از منابعـی انتظـار داشـت کـه به ایـن حقایق 
دسترسـی بی‌واسـطه داشـته، از خطـا و نقـص مبـرا باشـند. دیـن حـق )یعنـی 
آموزه‌هـای نابـی کـه از منابـع اصیل الهی و بدون تحریف به دسـت ما رسـیده 
اسـت( یکـی از منابـع ـ اگـر نگوییـم تنهـا منبـع ـ اصلـی و اصیلـی اسـت که 
ژرف‌تریـن معـارف را دربـاره‌ی واقعیـت هسـتی، انسـان، هدف غایـی و معنای 
آن‌هـا در اختیـار بشـر قـرار می‌دهـد. آیـت‌الله مصبـاح در ایـن باره می‌نویسـد: 
» تقریبـا مسـلم اسـت که اصل مسـئله‌ی توجه بـه فضایل معنـوی و کمالات 
روحـی چیـزی اسـت کـه ریشـه در دیـن و تعالیـم وحیانـی دارد و از اثـرات آن 
محسـوب می‌شـود؛ بـه ویـژه براسـاس اعتقـادات مـا که ظهـور اولین بشـر بر 

43

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   40



روی کـره‌ی زمیـن حضـرت آدم را بـا ظهـور اولین دین الهـی همراه و 
می‌دانیم. همزمـان 

دیـن؛ یعنـی همـان دسـتورالعمل جامـع و راهنمـای کاملی که از یک‌سـو 
هـدف را نشـان می‌دهـد و از دیگـر سـو، راه رسـیدن بـه آن را به انسـان 
می‌آمـوزد و در پیـچ و خم‌هایـی کـه شـناخت آن‌هـا از دسـترس ابزارهای 
همگانی فهم )عقل، تجربه و شـهود( به دور اسـت، دسـتگیر انسـان است؛ 
از ایـن‌رو تشـخیص هـدف غایـی واقعـی در حیـات انسـانی و نیـز تعیین 
اهـداف متوسـط کـه مسـیر رسـیدن بـه هـدف غایـی را نشـان می‌دهند 
تنهـا از راه شـناخت و تبعیـت از دین حـق امکان‌پذیر اسـت و این حقیقت 

رابطـه‌ی تنگاتنـگ میـان دیـن و معنویـت را نشـان می‌دهد.
از موضوعـات مهـم درایـن رابطـه آن اسـت کـه هم دیـن و هـم معنویت، 
پدیده‌هایـی چندلایـه و چندبعـدی هسـتند. برخـی از ایـن لایه‌هـا کـه 
سـطحی‌تر و آشـکارترند به آسـانی قابل تشـخیصند‌، در حالی که لایه‌های 
عمیق‌تـر و پنهان‌تـر در دسـترس همـگان قـرار نمی‌گیرنـد و کشـف آن‌ها 
نیازمنـد مقدمـات و تلاش‌هـای بیشـتری اسـت. هرچـه ابعـاد، ژرف‌تـر 
می‌شـوند مخفی‌تـر می‌گردنـد و مشـکل‌تر می‌تـوان آن‌ها را یافـت و حتی 
ممکـن اسـت نادیـده گرفته شـوند. معنـا امری اسـت با لایه‌هـای مختلف 
و فهـم هـر لایـه نشـان‌گر مرتبـه‌ی وجودی و معرفتی شـخصی اسـت که 
آن را درک می‌کنـد. هرچـه فـرد در درجات کمال انسـانی بالاتر رفته باشـد، 
بـر توانایی‌هـای شـناختی او افـزوده شـده و لایه‌هایـی عمیق‌تـر از معانـی  
را درک خواهـد کـرد. از طـرف دیگـر، هـر مرحلـه از مراحل کمال انسـانی 
مسـتلزم نیازهـا، دغدغه‌هـا و لذت‌های خاص خود اسـت کـه در عین حال، 
نیازهـا و لذت‌هـای مراحـل پایین‌تـر را در بر دارد و کسـب لذت‌هـای بالاتر 
بـه ارضـای نیازهـا و کسـب لذت‌های پسـت‌تر نیـز می‌انجامد. ادیـان الهی 
)در شـکل اصلـی خـود( از جمله اسالم، چشـم‌اندازی جامـع و چندبعدی از 
هسـتی در برابـر دیـدگان عقـل مـا می‌گشـاید. در ایـن تصویـر چنـد لایه، 
جهـان مـادی تنهـا بخش کوچکـی از واقعیت بـوده، بخش عمـده و اصلی 
هسـتی از حـواس ظاهـری غایـب اسـت و به اصطالح، به »عالـم غیب« 
تعلـق دارد. رابطـه‌ی ظاهـر جهـان بـا باطـن آن، رابطه‌ای معنایی اسـت به 
گونـه‌ای که جهان آشـکار، جلـوه‌ای از باطن جهان و حاکی از معنایی اسـت 
کـه در باطـن آن مخفـی شـده اسـت، همان‌طـور کـه معنـای یـک متـن، 
پشـت نقـاب الفـاظ و عبارات آن مخفی اسـت و واژه‌ها،  راهـی برای فهم و 
دریچـه‌ای بـرای کشـف آن‌ها می‌گشـاید، جهان محسـوس را می‌تـوان به 
مثابـه‌ی متنـی دانسـت که بـه معنـای مخفی هسـتی رهنمون می‌شـود و 
بـر آن دلالـت می‌کند و شـاید بـه همین اعتبـار، موجودات جهـان در تعبیر 
قرآنـی، »آیـه« و »نشـانه« نامیده شـده‌اند. با تأمل در کلمـات و آیات جهان 

می‌تـوان بـه معنـای آن دسـت یافت.
شـهید مطهـری ایـن رابطـه را از زاویـه‌ای دیگـر کاویـده اسـت. وی 
رابطـه‌ی ایـن جهان و زندگی انسـان با معنایشـان را به رابطه‌ی پوسـته 
و مغـز تشـبیه می‌کنـد. همان‌گونـه کـه مغـز غالت درون پوسـته‌ی 
آن حفاظـت می‌شـود،  وسـیله‌ی  بـه  عیـن حـال  در  و  آن‌هـا مخفـی 
واقعیـت باطنـی هسـتی نیز به وسـیله‌ی ظاهر آن پوشـانیده و پاسـداری 
می‌گـردد. وی در تعبیـری رسـاتر، آخـرت و جهـان پـس از مـرگ را 
معنـای واقعـی زندگـی در ایـن جهـان معرفـی می‌کنـد و معتقـد اسـت 
تنهـا ادیـان حقیقـی پـرده از ایـن رابطـه برمـی‌دارد و حقیقت هسـتی و 

مغـزی حیات انسـانی را آشـکار می‌کند: »اسالم معنـی را در ماده، باطن 
را در ظاهـر، آخـرت را در دنیـا و بالاخره مغز را در پوسـت و هسـته را در 

پوسـته نگهـداری می‌کنـد.«

معنویت، معنا و عرفان
در چارچـوب جهان‌بینـی دینـی، هسـتی از یـک منبع سرچشـمه می‌گیرد 
کـه همـان خداونـد اسـت و سـرانجام نیز به سـوی او بـاز می‌گـردد؛ »هوَ 
الْولُ و الآخِـرُ و الظاهِـرُ و البْاطِـنُ«. جهـان مـادی و زندگـی انسـان در 
ایـن جهـان از هـدف معنای مخفـی در پسِ ایـن جهان حکایـت می‌کند. 
آن‌گونـه کـه در حدیث قدسـی آمده اسـت:‌ » خداونـد جهان را بـه عنوان 
مقدمـه‌‌ای بـرای آفرینـش و تکامل انسـان آفرید و انسـان را برای حرکت 
تکاملـی بـه سـوی کمـال حقیقـی انسـانی )کـه همان قـرب بـه خداوند 
اسـت( خلـق کـرده اسـت: »خلقـت الأشـیاء لأجلـل و خلقتـک لأجلی«. 
شـناختن خدا اولین گام در مسـیر چنین زندگی معنادار و نخسـتین حرکت 
در جهـت حیـات معنـوی اسـت. از آن‌جـا که شـناخت خداونـد تدریجی و 
دارای مراتـب مختلـف اسـت، هرچـه ایـن معرفـت عمیق‌تر شـود، معنای 
زندگـی نیـز کامل‌تـر و روشـن‌تر درک می‌شـود. دانستن،همیشـه بـا علم 
بـه ندانسـتن همراه اسـت. همراه بـا معرفت به خداوند از ایـن حقیقت آگاه 
می‌شـویم کـه حقایـق بسـیاری وجـود دارد کـه دربـاره‌ی او نمی‌دانیم؛ از 
ایـن‌رو شـوق پیـدا می‌کنیم تا بیشـتر دربـاره‌ی او بدانیم و ایـن کنجکاوی 
و عشـق به دانسـتن ما را به گسـترش و تعمیق خداشناسـی فرا می‌خواند.
می‌کننـد:  تقسـیم  نـوع  دو  بـه  را  علـم  اسالمی،  معرفت‌شناسـی  در 
یکـی علـم حصولـی اسـت کـه معرفتـی مفهومـی اسـت و بـا واسـطه‌ی 
صورت‌هـای ذهنـی بـه دسـت می‌آیـد. در مقابـل، علـم حضـوری اسـت 
کـه بی‌واسـطه و شـهودی اسـت و حاصـل ارتبـاط وجـودی میـان عالـم 
و معلـوم اسـت. معرفـت بـه خداونـد هـم ممکـن اسـت حصولی باشـد و 
صـرف آشـنایی بـا مفهوم خـدا و اثبـات عقلانی وجـود و صفات او باشـد. 
همیـن معرفـت بـه نوبـه‌ی خـود می‌توانـد از نظـر عمـق معرفـت دارای 
مراتب بسـیاری باشـد. ممکن اسـت فردی تنهـا از راه برهـان عقلی وجود 
خداونـد را اثبـات کنـد و فقـط یـک مفهـوم ذهنـی از او درک کنـد، ولـی 
شـخص می‌توانـد در ایـن مسـیر گام‌هـای بیشـتری بـردارد تـا صفـات 
و افعـال او را نیـز اثبـات کنـد. مراتـب عمیق‌تـر معرفـت نظـری شـامل 
معرفـت بـه رابطـه‌ی خداونـد بـا انسـان و زندگـی او، رابطه‌اش بـا کمال 
انسـانی، محبت او به انسـان، دسـتورات او برای رسـیدن انسان به کمال و 
نتیجـه‌ی اطاعت یا سـرپیچی از این دسـتورات باشـد. از آن‌جـا که خداوند 
کامل‌تریـن موجـودات اسـت و انسـان فطرتا طالب کمال اسـت، هر مرتبه 
از معرفـت بـه خداونـد، مرتبـه‌ای از عشـق و محبـت عمیق‌تـر نسـبت به 
او را بـه همـراه مـی‌آورد. ایـن مراتب از جذابیت نسـبت به مدلـول مفهوم 
خدا آغاز می‌شـود و به تناسـب تشـدید و تعمیق معرفت شـخص نسـبت 

بـه خداونـد عمیق‌تـر و عمیق‌تـر می‌شـود.
علـم حضـوری بـه خداونـد نیز بـا مراتـب گوناگـون آگاهی رشـد می‌کند. 
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ایـن تحـول و پیشـرفت معرفتـی بـه عواملی چند بسـتگی 
دارد کـه شـامل ظرفیت‌هـای وجـودی و معرفتی می‌شـود. 
علـم حضـوری و بی‌واسـطه بسـیار قوی‌تر از علـم حصولی 
و مفهومـی اسـت و بـه محبـت و مجذوبیت شـدیدتری هم 
منجـر می‌شـود. البته میـان علم حضـوری و علـم حصولی 
تعامـل و ارتبـاط طرفینی وجـود دارد و مراتـب مختلف علم 
حضـوری بـه صـورت تلاش‌هـای گوناگـون بـرای تبییـن 
مفهومـی و تئوری‌پـردازی دربـاره‌ی آن‌هـا در قالب معرفت 
و  معرفـت  میـان  منعکـس می‌شـود. هم‌چنیـن  حصولـی 
محبـت نیـز تعامـل و داد و سـتد برقـرار اسـت و بـه همین 
دلیـل، بـا تحـول در مراتـب معرفـت، مراتـب و درجاتـی از 
محبـت شـکل می‌گیـرد. همان‌گونه که مرتبـه‌ای از محبت 
را موجـب می‌شـود، محبـت نیـز می‌توانـد فـرد را تحریـک 
کنـد تـا درصـدد کسـب معرفتـی بیشـتر دربـاره‌ی محبوب 
برآیـد و هـر یـک در طول مسـیر موجب رشـد و پیشـرفت 

دیگـری می‌شـود.
از یـک سـو، می‌خواهیـم دربـاره‌ی خداونـد و آن‌چـه از مـا 
می‌خواهـد بیشـتر بدانیـم. می‌تـوان ایـن نوع عطـش برای 
دانسـتن را »عشـق عقلی« بنامیم. از سـوی دیگـر، درجات 
مختلـف محبـت را می‌تـوان در آثـار ناشـی از آن تصویـر 
کـرد؛ بـه عنـوان مثـال شـخصی ممکـن اسـت بـه دلیـل 
ادراک حضـوری مبهمـی کـه به صـورت فطـری از خداوند 
دارد، درجه‌ای از احسـاس محبت نسـبت به او داشـته باشد. 
ایـن احسـاس فطـری و حضـوری چـه بسـا شـخص را به 
انجـام عملـی وادار نسـازد و در حـد یـک احسـاس مبهـم 
باقـی بمانـد؛ ولـی فـردی کـه معرفـت حضـوری بالاتـر و 
آگاهانه‌تـرو در نتیجـه، محبت عمیق‌تری نسـبت به خداوند 
دارد، بـه ایـن احسـاس بسـنده نمی‌کنـد، بلکه ایـن محبت 
موجـب می‌شـود تـا او درصـدد برآیـد کاری انجـام دهد که 
مصـداق اطاعـت و بندگی خداسـت تـا از جوایـز او بهره‌مند 
گـردد و از عـذاب و تنبیـه او برهد. در مرحلـه‌ای بالاتر، این 
محبـت موجـب می‌شـود تـا شـخص زندگـی خـود را وقف 
معبـود یکتـا کنـد و هـر کاری انجـام دهـد تـا او را راضـی 
نمایـد و تنهـا رضایـت خـدا برایـش مهـم باشـد، حتـی اگر 
لازم باشـد از همـه‌ی آن‌چه برای او مهم و ارزشـمند اسـت 
صرف‌نظـر کنـد. حتـی می‌تـوان مرتبـه‌ای فراتـر از همه‌ی 
ایـن مراتـب در نظـر گرفـت  کـه مخصـوص اولیـای الهی 
اسـت چنان‌کـه خـود را در خـدا فانـی می‌بیننـد، خواسـت 
و عملشـان در خواسـت و عمـل خداونـد فانـی می‌شـود، 
جـز آن‌چـه او می‌خواهـد دوسـت ندارنـد و جز آن‌چـه مورد 
رضایـت اوسـت از آنـان سـر نمی‌زند. دسـت خداوند اسـت 
کـه از آسـتین ایشـان بیـرون می‌آیـد و وجودشـان مجرای 
عمـل الهی می‌شـود بـه گونه‌ای که ایشـان نیسـتند که تیر 
می‌اندازنـد، بلکـه خداسـت کـه تیر می‌انـدازد: »و مـا رمیت 

إذ رمیـت ولکـن الله رمی.«.

آگاهـی از ایـن حقایـق، انسـان را بـا معنـا و هـدف زندگی 
آشـنا می‌سـازد؛ بـه او کمـک می‌کند تـا بعد معنـوی حیات 
را درک کنـد و هم‌زمـان بـه آرامش دسـت یابـد: »ألا بذکر 
الله تطمئـن القلـوب«. ایـن آرامش خاطر نیـز دارای درجات 
و مراتبـی اسـت کـه تابـع مراتـب معرفـت و محبت اسـت. 
بـا درک حقیقـت هسـتی و ماهیـت واقعی حیات انسـانی و 
ابعـاد گوناگـون آن‌هـا و ایمان بـه این حقیقت کـه آفریدگار 
حکیـم طرحـی کلان برای آفرینش و تحولات هسـتی دارد 
و همـه‌ی موجـودات، مطابق نقشـه‌ی او در حرکتند، آرامش 
حقیقـی و امیـد واقعـی را در انسـان بـه ارمغـان مـی‌آورد. 
هرچـه ایـن معرفـت و محبـت عمیق‌تـر گـردد، آثـار آن‌ها 

نیـز پایدارتـر و واقعی‌تـر می‌شـوند. 

رابطه‌ی معنویت با قدرت و تمدن اسلامی
بیگانگـی قـدرت با معنویـت در گفتمان لیبرال دموکراسـی، 
سیاسـت را بـه عرصـه‌ی تنـازع در سـلطه‌طلبی آن هـم بـا 
ادعـای اخلاق‌مـداری مبـدل سـاخته اسـت، برعکـس این 
گفتمان  در دین اسالم، معنویت،جریان و حرکت در مسـیر 
تألـه )خداخواهـی مسـبوق بـه خداشناسـی و ذوب شـدن 
در الوهیـت او( اسـت. نظـام مردم‌سـالاری دینـی برخاسـته 
از اسالم و انقالب اسالمی مدعـی اسـت، اگـر معنویـت 
اسالمی بـه عنـوان یکـی از منابـع قـدرت، از امـری صرفا 
فـردی و درونـی، بـه سـاحت اجتمـاع نیـز وارد شـود، بـه 
گونـه‌ای کـه فـرد، جامعه و دولـت به وصف معنـوی درآیند 
قـدرت معنـوی تولیـد می‌شـود، بدین معنـا که فـرد، جامعه 
و حتـی دولـت بـا تمـام سـاختار و کارگزارانـش می‌تواننـد 
خداگونـه شـوند، که در صورت حصـول چنین توفیقی، دیگر 
نـه تنها قـدرت فسـادآور نخواهد بـود بلکه موجـب تعالی و 
سـعادت صاحبـان قـدرت در وهلـه‌ی اول و بـه تبـع افـراد 
جامعـه خواهد شـد؛ لذا انقلاب اسالمی با توجـه به ماهیت 
و منابـع، دارای چنـان ظرفیتـی اسـت کـه می‌توانـد در پیچ 
تاریخـی کنونی کـه معنویت‌خواهـی نه فقط در ایـران و در 
شـرق بلکـه حتـی در غیردینی‌تریـن بخش‌هـای جامعـه‌ی 
غـرب نیـز دیده می‌شـود، تبدیل بـه گفتمان غالـب گردیده 
و زمینـه‌ی شـکل‌گیری تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.
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